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 توبه کنیمبا خشک سالی مواجهیمامام جمعه قم:
 امام جمعه قم گفت: با خشک سالی 
سنگین مواجه هستیم، باید توبه کنیم و 
از خواندن دعای ۱۹ صحیفه ســجادیه 
غفلــت نکنیــم، در کنــار آن باید برای 
غلبه بر کمبودها تلاش کنیم؛ مسئولان 
هــم باید برای حل این مشــکلات کمر 
همت ببندنــد. آیت االله علیرضا اعرافی 
دیــروز در خطبه های نمــاز جمعه قم 
که در مصــلای قدس قم برگزار شــد، 
فضای مجازی، محاســن و معایب آن 
و آمادگی هــای لازم در خانــه، جامعه 
و نظــام حکمرانــی نســبت بــه آن را 
مورد توجه قــرار داد و گفت: خلاقیت، 
نوآوری، علم اندوزی و توسعه مرزهای 
دانــش و فناوری، طبعا چیز درســت و 
مطلوبی است،  اسلام هم در چارچوب 
به  ترغیب کننده  قواعــدی،  و  ضوابــط 
بشر  پیشرفت  دانش،  مرزهای  گسترش 
در همــه قلمروهای علمی و فناوری و 
بهره گیری از عالم طبیعت اســت. امام 
جمعه قم بیان کرد: در منطق اســلام 
هر اقدامی در توســعه مرزهای تسخیر 
طبیعت یک فلســفه و فقه و احکامی 
دارد؛ اصــل حرکــت علمــی بشــر در 
چارچوب قواعــد و ضوابط، مطلوب و 
نشــان دهنده قدرت خداوند است. وی 
در ادامه گفت: تســریع در دسترسی به 
اطلاعات و علوم، ایجــاد فضای تبادل 
برای گردش اطلاعات در ســطح ملی 
و جهانی و ایجاد زمینه های پیشــرفت 
در اقتصاد و سایر قلمروها، از محاسنی 
اســت که بر فناوری های جدید مترتب 
اســت. امام جمعه قم تأکیــد کرد: هر 
امر مطلوبی آنگاه که درســت مدیریت 
و تدبیر نشــود، می تواند بــه پیامدهای 
منفــی و خســارت بار بینجامد که یکی 
از آنهــا، فضای مجــازی و فناوری های 
هوشمند اســت.  معایب و آسیب های 
این قلمرو به دلیل ســرعت، شــتاب و 
گســتره آن، معایب حســاس و مهمی 
اســت. وی اظهار کرد: امروز مقالات و 
تحقیقات زیادی وجود دارد که نشــان 
می دهــد اعتیــاد به فضــای مجازی و 
غرق شــدن در آن، آثــار زیان بار روحی 
تولیــد می کنــد. دورشــدن  و روانــی 
به ویژه نســل جوان از فضای واقعی و 
بنیان  که  ناهنجاری هایی  در  فروافتادن 
اخــلاق و زندگــی اخلاقــی و خانواده 
را تهدیــد می کنــد، از این آثار اســت. 
مدیــر حوزه های علمیه افــزود: علاوه 
بر تهدیدهای فــردی و خانوادگی، یک 
تهدید دیگر فضــای مجازی نیز متوجه 
حکمرانی مســتقل ملت ها شده است. 
ابزارهایی  عالــم،  مســتکبر  حکمرانان 
را بــه خدمــت گرفته اند تا اســتقلال 
ملت هــا را بگیرند، در آنهــا نفوذ کنند، 
ذائقه آنهــا را در مســائل اجتماعی و 
سیاســی تغییر دهند، آنها را از استقلال 
و اعتماد به نفس جدا کنند و در نهایت، 
آنها را در جریان استکبار جهانی هضم 

کنند.
امــام جمعــه قــم بــر ضــرورت 
هوشــمندی و اصــلاح نظــام تربیتــی 
تأکید کــرد و گفت: نظــام تربیتی ما در 
خانه، مدرســه و آموزش و پرورش باید 
به گونه ای باشــد که فرزنــدان ما با این 
تهدیدها آشــنا شوند تا نســل بتواند از 
فرصت های فناوری هوشــمند و فضای 
مجازی بهره گیری درستی داشته باشد. 
این، یک فصل جدید و ساحت جدید در 
نظام تربیتی اســت که ما باید در خانه، 
آموزش و پــرورش و نهادهای دیگر آن 
را تنظیــم و اجرا کنیم. وی با اشــاره به 
اهمیــت صرفه جویــی در مصرف آب، 
برق و گاز یادآور شــد: ما با خشک سالی 
سنگین مواجه هستیم، باید توبه کنیم و 
از خواندن دعای ۱۹ صحیفه ســجادیه 
غفلت نکنیم، در کنار آن باید برای غلبه 
بر کمبودها تلاش کنیم؛ مســئولان هم 
باید برای حل این مشــکلات کمر همت 
ببندنــد اما ما مردم هــم باید همکاری 
کنیم زیرا با درصد کمی از صرفه جویی 
می توانیم مشــکلات بزرگــی را مرتفع 
کنیــم. امام جمعه قــم تصریح کرد: ما 
مطلع هستیم که مسئولان برای مقوله 
مسکن تلاش می کنند اما مردم تقاضای 
تســریع در فرایند تأمین مســکن ملی را 
دارند. مدیر حوزه های علمیه گفت: پایه 
اقدام فرهنگی ما این اســت که از گناه 
آزرده شویم، مع الاســف برخی افراد از 
رشد گناه و بی عفتی در جامعه احساس 
آزردگی نمی کنند و ما باید بدانیم که در 
برابــر گناه، اندوه و ناراحتی لازم اســت 
و این است که انســان به روش درست 

تذکر دهد و اقدام کند.

زهران ممدانی، نامزد دموکرات چپ گرای مسلمان که با شعارهای 
سوسیالیستی وارد رقابت انتخابات شهرداری نیویورک شده بود، در 
یــک پیروزی تاریخی بــر رقبای خود غلبــه کرد. میزان مشــارکت در این 

انتخابات از سال ۱۹۶۹ میلادی بی سابقه بود.
انتخاب ممدانی به عنوان شــهردار نیویــورک، نه تنها یک تحول محلی در 
سیاست شهری آمریکا، بلکه نشــانه ای از دگرگونی های عمیق در ساختار 
قدرت، گرایش های حزبی و روابط بین الملل ارزیابی می شود. این پیروزی، 
کــه در ابتدا غیرمحتمل به نظر می رســید، اکنون به عنــوان نماد تغییرات 
اجتماعی، طبقاتی و فرهنگی در رسانه های معتبر جهانی تحلیل می شود. 
ممدانی، سیاست مدار جوان مسلمان و عضو شاخه مترقی حزب دموکرات، 
با شکست اندرو کومو، فرماندار ســابق نیویورک، به عنوان صد و یازدهمین 
شهردار این شهر انتخاب شد. او با شعارهایی مانند «مالیات بر میلیونرها»، 
«عدالت اجتماعی» و «مقابله با ترامپ»، توانست اعتماد طبقات متوسط، 

محروم و اقلیت های مهاجر را جلب کند.
رسانه هایی مانند واشنگتن پست و نیویورک تایمز این پیروزی را نتیجه افول 
نخبگان ســنتی حزب دموکرات و ظهور نســل جدیدی از سیاســت مداران 
عدالت محور دانسته اند. نیویورک تایمز با اشاره به پیشینه مهاجرتی ممدانی، 
این انتخاب را نقطه عطفی در تاریخ سیاســی نیویورک توصیف کرده و آن 
را نشــانه ای از تغییر در اولویت های رأی دهندگان شهری دانسته است. در 
ســطح بین المللی، رســانه هایی مانند گاردین، فارن افرز و فارن پالیسی این 
تحول را از زوایای مختلف بررســی کرده اند. گاردین این پیروزی را ســرآغاز 
بازتعریف روابط آمریکا با خاورمیانه دانســته و نوشته است که انتخاب یک 
شهردار مسلمان با دیدگاه های مترقی، می تواند بر سیاست خارجی آمریکا 

در قبال فلسطین، ایران و جهان اسلام تأثیرگذار باشد.
یدیعوت آحارانوت، پرخواننده ترین رســانه  عبری چاپ اســرائیل، با لحنی 
هشــدارآمیز نوشت که انتخاب ممدانی، نشانه ای از کاهش حمایت سنتی 
آمریکا از اسرائیل اســت. او را چهره ای مسلمان با مواضع انتقادی درباره 
اســرائیل معرفی کرده و این پیروزی را «غیرمنتظــره و نگران کننده» برای 
جامعه یهودی نیویورک دانسته است. در همین راستا، فارن افرز در مقاله ای 
با عنوان «شــهروندان علیه ســاختار»، پیروزی ممدانی را بخشــی از روند 
جهانی «شورش علیه نخبگان» معرفی کرده و آن را با تحولات مشابه در 
فرانســه، هند و آمریکای لاتین مقایسه کرده است. فارن پالیسی نیز هشدار 
داده که این پیروزی می تواند به تشدید شکاف درون حزب دموکرات منجر 
شــود، زیرا چهره هایــی مانند ممدانی با مواضع ضد ســرمایه داری و ضد 

صهیونیستی، فاصله زیادی با جریان های میانه رو دارند.
در سطح جهانی، رسانه های روسی مانند اسپوتنیک، این تحول را نشانه ای 
از افول نظم لیبرال آمریکایی دانســته اند و آن را بــا اعتراضات ضد نظام 
ســرمایه داری در اروپا مقایســه کرده اند. رســانه های چینــی نیز با لحنی 
محتاطانه، این پیروزی را نشــانگر بحران مشــروعیت در ســاختار سیاسی 
آمریکا معرفی کرده اند. رسانه های فرانسوی مانند لوموند، آن را بازتابی از 
خیزش نسل جدیدی از سیاست مداران عدالت طلب دانسته اند که برخلاف 

جریان های سنتی، به مسائل اجتماعی و مهاجرتی توجه ویژه دارند.
علاوه بر شهرداری نیویورک که مهم ترین این انتخابات ها لقب گرفته است، 
در نیوجرســی و ویرجینیا نیــز دو زن دموکرات موفق شــدند در انتخابات 
فرمانداری پیروز شــوند و ســکان هدایت دولت ایالتی را در دست بگیرند. 
در ایالــت ویرجینیــا، ابیگل اســپنبرگر، نامــزد حزب دموکــرات، بر رقیب 
جمهوری خواه خود پیروز شد. در نیوجرسی نیز میکی شریل، عضو کنگره و 
چهــره ای میانه رو، در رقابتی که محور آن هزینه بالای زندگی بود و به  طور 
گسترده به عنوان همه پرسی ای درباره عملکرد رئیس جمهور آمریکا، دونالد 
ترامپ، تلقی می شــد، بر جک چیتارلی، رقیــب جمهوری خواه خود، غلبه 
کرد. ایــن پیروزی های هم زمان، تصویری از تغییر آرایش قدرت در ســطح 

ایالتی و محلی ارائه می دهند که می تواند پیامدهای ملی داشته باشد.
دونالد ترامــپ، رئیس جمهور آمریکا، در نخســتین واکنــش خود به این 
پیروزی، شکســت جمهوری خواهــان را به نبود نام خــود در برگه رأی و 
تعطیلی دولت نسبت داد. او در شبکه اجتماعی «تروث  سوشال» نوشت: 
«نبــود نام من در برگــه رأی و تعطیلی دولت، طبق نظــر تحلیلگران، دو 
دلیل اصلی شکست جمهوری خواهان در انتخابات بودند». این اظهارات، 
که با لحنی تدافعی و هشــدارآمیز مطرح شد، نشان دهنده نگرانی ترامپ 
از کاهــش محبوبیت حزب جمهوری خواه در شــهرهای بزرگ و در میان 
اقلیت هاســت. او همچنین از جمهوری خواهان خواست سیاست تعلل را 

متوقف کنند و به تصویب قوانین و اصلاح نظام انتخاباتی بازگردند.
ترامپ همچنین پیش ا زاین در یک مصاحبه تلویزیونی با شبکه سی بی اس 
که روز یکشنبه پخش شد، گفته بود: «این برای من به عنوان رئیس جمهور 
دشــوار خواهد بود که پــول زیادی به نیویورک بدهم، چراکه وقتی شــهر 
به دســت یک کمونیست اداره شــود، آن گاه شــما همه پولی را که آنجا 

می فرستید، هدر می دهید».
تحلیلگران رســانه هایی ماننــد نیوزویک معتقدند که پیــروزی ممدانی، 
همــراه بــا شکســت جمهوری خواهــان در فرمانداری هــای ویرجینیا و 
نیوجرســی، می تواند به تغییر آرایش قدرت در کنگره در سال ۲۰۲۶ منجر 
شــود. دموکرات ها با تکیه بــر چهره های جوان، مهاجــر و عدالت محور، 
در حال بازســازی پایگاه رأی خود هســتند؛ در  حالی که جمهوری خواهان 
با بحران انســجام و پیام رســانی مواجه اند. در این میان ترامپ که هم زمان 
با پرونده های قضائی و فشــارهای رســانه ای روبه روست، ممکن است در 
انتخابات آینده با چالشی جدی از سوی درون حزب خود نیز مواجه شود.

پیروزی زهران ممدانی را نمی توان صرفــا یک موفقیت انتخاباتی محلی 
دانســت. این رویداد نشــانه ای از دگرگونی های عمیق در سیاست داخلی 
و خارجی ایالات متحده می تواند به شــمار آید. در جهانی که شکاف های 
طبقاتی، بحران های زیســت محیطی و بی اعتمادی به نخبگان ســنتی در 
حال گسترش است، چهره هایی مانند ممدانی با گفتمان عدالت محور، ضد 
نژادپرستی و تمرکز بر معیشت، به نمادهای سیاسی آینده تبدیل می شوند.
ترامــپ، که زمانــی با شــعار «بازگردانــدن عظمت به آمریــکا» موجی 

از پوپولیســم راســت گرا را در سراســر کشــور به راه انداخت، 
اکنون با واقعیتی متفاوت روبه روســت: پایــگاه رأی او در حال 
فرسایش است، به ویژه در میان رأی دهندگان مستقل، اقلیت ها، 

و نسل جوان.

گزارش «شرق» از ضعف ها و کاستی های مفرط دستگاه سیاست خارجی از دیپلماسی استانی تا موضع گیری های دیرهنگام

وزارت خارجه در تور استان گردی
خبر یادداشت

سیـاستسیـاست

 عبدالرحمن فتح الهی: به نظر می رســد که افــول وزارت خارجه 
در ۴۴۴ روزی که عباس عراقچی ســکاندار سیاست خارجی شده 
است، همچنان ادامه دارد؛ تا جایی که باید اذعان کرد ضعیف ترین 
کارنامه دســتگاه دیپلماســی در تاریخ جمهوری اســلامی ایران 
و با اختــلاف به دولت چهاردهم و شــخص وزیرش (عراقچی) 
بازمی گــردد. وزارت امــور خارجه کــه روزگاری به عنــوان نهاد 
تعادل ســاز در معادلات قدرت و سیاست، نقشی تعیین کننده در 
تثبیت جایگاه بین المللی ایران ایفا می کرد، امروز بیش از هر زمان 
دیگری دچار رکود، انفعال و بی جهتی شده است. در شرایطی که 
کشور با بحرانی ترین وضعیت دیپلماتیک چند دهه اخیر، از پرونده 
هسته ای و فشــارهای آژانس و شورای حکام تا تنش با آمریکا و 
اروپا، تحولات منطقه غرب آسیا، بیم جنگ دوباره و دیگر بحران ها 
روبه روست، وزارت خارجه نه تنها ابتکار عملی در هیچ یک از این 
حوزه ها نداشته و ندارد، بلکه عملا به بازیگری منفعل بدل شده 

است که صرفا به مدیریت روزمره بحران ها بسنده می کند.
عباس عراقچی که با سابقه ای طولانی در مذاکرات هسته ای 
به میدان آمد، انتظار می رفت با اتکا به تجربه خود بتواند ساختار 
وزارت خارجه را احیا کند و مســیر سیاست خارجی را از بن بست 
خارج ســازد. با این  حال، کارنامه یک ســال و دوماه و ۱۷روزه اش 
نشــان می دهد که نه در سطح تصمیم سازی، نه در سطح اجرا و 
نه در عرصه دیپلماسی عمومی، تحرک مؤثری از دستگاه سیاست 
خارجی مشــاهده نمی شــود. درواقــع وزارت خارجــه در دوره 
عراقچی به نهادی تبدیل شده که بیش از آنکه تصمیم ساز باشد، 
توجیه گر اســت؛ نهادی که به جای تعریف راهکارها در سیاست 
خارجی، صرفا در انتظار تصمیمات دیگر نهادها می ماند و نقش 
تاریخی خود در تولید فکر و راهبرد دیپلماتیک را از دســت داده 

است.
در مقایســه تاریخی، کارنامه عراقچی در ســطحی به  مراتب 
پایین تر از بســیاری از پیشــینیان او قرار می گیــرد. حتی منوچهر 
متکی که در ســال های پایانی دولت احمدی نــژاد با انتقادهای 
فراوانی روبه رو بود، در مقایســه با عراقچی از انسجام بیشتری در 
هدایت سیاســت خارجی برخوردار بود. از ســوی دیگر، عملکرد 
مرحوم حســین امیرعبداللهیــان نیز با وجود همــه چالش ها و 
انتقادها، بر پایه نوعی ثبات رفتاری و دیپلماسی فعال منطقه ای 
اســتوار بود، درحالی که وزارت خارجه کنونی به  گونه ای آشــکار 
از فقدان راهبرد منســجم، تیم کارآمد و ارتباط مؤثر با سایر ارکان 

تصمیم سازی رنج می برد.

 فرار رو به جلو با یک طرح خام
یکــی از مهم تریــن نقاط ضعف سیاســت خارجــی دولت 
چهاردهــم در دوره وزارت عبــاس عراقچی، نــه در حوزه روابط 
خارجــی و نه حتی در مدیریت بحران هــای بین المللی، بلکه در 
درک مفهومی از مأموریت دســتگاه دیپلماســی نهفته اســت. 
درحالی کــه انتظــار می رفت عراقچی پس از ســال ها حضور در 
مذاکرات پیچیده بین المللی و آشنایی با سازوکار سیاست جهانی، 
به بازســازی اقتدار وزارت امور خارجه و بازتعریف نقش ایران در 
معادلات منطقه ای بپردازد، امروز شــاهد ابتکارهایی هستیم که 
نه تنها کمکی به ارتقای جایگاه دیپلماسی کشور نمی کند، بلکه آن 
را در مسیر انحرافی و پرخطر قرار می دهد. یکی از این ابتکارهای 
بحث برانگیز، طرح موسوم به «دیپلماسی استانی» است؛ ایده ای 
خام و ناپخته که بیش از آنکه نشانه نبوغ دیپلماتیک باشد، بازتاب 
نوعی ســردرگمی مدیریتی اســت. در گزارش هــا و تحلیل های 
پیشین «شرق»، با اشــراف به دو مؤلفه  کلیدی «ساختار/کارگزار» 
و نیز «شــرایط بحرانی منطقه پس از هفتم اکتبر»، کارنامه وزارت 
خارجه دولت چهاردهم مورد بررســی قــرار گرفته بود، اما حتی 
با لحاظ این دو عامل نیز، ضعف آشــکار سیاست خارجی کنونی 
توجیه پذیر نیست. آنچه امروز بیش از هر چیز نگرانی می آفریند، 
به حاشیه راندن بن بست در سیاست خارجی با ورود مستقیم وزیر 
خارجه به عرصه هایی اســت که ذاتا خــارج از حیطه صلاحیت 

وزارتخانه اش محسوب می شود.
عراقچی طی ماه های اخیر با ســفرهای مکرر به اســتان های 
مختلف و برگزاری نشست هایی تحت عنوان «دیپلماسی استانی» 
کوشــیده تا چهره ای فعال و میدانی از خود ارائه دهد. اما درواقع 
این اقدام نوعی دخالت ســاختاری در امور وزارتخانه های دیگر، 
ازجمله وزارت کشــور، وزارت اقتصاد و وزارت صمت اســت. در 
ســاختار حاکمیتی ایران، سیاســت خارجی امــری تمرکز یافته و 
ملی اســت، نه منطقه ای یا اســتانی، بنابراین وزیر امور خارجه، 
مطابق مأموریت تعریف شده خود، مسئول تنظیم روابط خارجی 
جمهوری اســلامی ایران اســت، نه ســاماندهی روابط داخلی 
و محلــی با اســتان ها. اگر بــه گفته خود طراحان «دیپلماســی 
اســتانی» حتی هدف در نهایت بهره گیری از ظرفیت های استانی 
برای تعامل اقتصادی با همســایگان اســت، این مأموریت باید از 
مسیرهای تخصصی و با هماهنگی دســتگاه های ذی ربط پیش 
برود؛ مثــلا وزارت اقتصاد و جهاد کشــاورزی در زمینه صادرات، 
وزارت کشور در حوزه مرزها و اتاق بازرگانی در بخش خصوصی. 
ورود مســتقیم وزیر خارجه به این سطح از فعالیت های محلی، 
نه تنها موجب موازی کاری می شــود، بلکه خطر «جزیره ای شدن 
تصمیمات» در سیاســت خارجی را افزایش می دهد؛ خطری که 
در گذشته بارها تجربه شده و نتایج پرهزینه ای به  بار آورده است.

هم اکنون هم نهادهایی که خود را متولی دخالت در سیاست 
خارجی می دانند، کم نیســتند و دراین بین دیپلماسی استانی هم 
فضایــی ایجاد می کند تا علاوه بر جزیره ای شــدن و تصمیم گیری 
موازی، حلقه های قدرت استانی در نقاط حساس شکل بگیرد که 

در عمل به فدرالیزه  شدن کشور منجر می شود.
ایده «دیپلماســی اســتانی» در ظاهر با هدف تمرکززدایی از 
سیاســت خارجی و اســتفاده از ظرفیت های بومی برای تقویت 
دیپلماســی اقتصادی تعریف شــده اســت. اما درواقع سیاست 
خارجی به  طور ذاتی نیازمند تمرکز، انســجام و فرماندهی واحد 
است. واگذاری بخشی از آن به سطح استان ها، به ویژه در کشوری 
بــا تنوع قومی و مذهبــی بالا، می تواند پیامدهای ناخواســته ای 

داشته باشد.
 بنابرایــن هرگونه تعامل اقتصادی یا فرهنگی گســترده بدون 
نظارت متمرکز دولت مرکزی، ممکن اســت به نفوذ نرم یا حتی 
سیاسی بازیگران منطقه ای بینجامد. نمونه های تاریخی متعددی 
از بهره گیری کشــورهایی ماننــد ترکیه، جمهــوری آذربایجان یا 

برخی دولت های عربی از ایــن پیوندهای قومی برای تأثیرگذاری 
در مناطق مرزی ایران وجود دارد. حتی در کشــورهای فدرال نیز 
سیاســت خارجی و دفاع ملی، کاملا در انحصــار دولت مرکزی 
اســت و دولت های ایالتی یا محلی حق ورود به عرصه مذاکرات 
خارجــی را ندارند. حــال، چگونه می توان انتظار داشــت که در 
ساختار سیاسی واحد ایران، اســتان ها بتوانند بدون خطر تداخل 

حاکمیتی و موازی کاری، نقش آفرین دیپلماتیک شوند؟
افــزون بر ایــن، اجــرای طرح «دیپلماســی اســتانی» بدون 
سازوکارهای شفاف نظارتی، می تواند به شکل گیری شبکه هایی از 
فساد محلی بینجامد. تجربه نشان داده که هرگاه نهادهای محلی 
به  طور مســتقیم در تعامل با طرف هــای خارجی قرار گرفته اند، 
احتمال شکل گیری روابط غیررسمی و الیگارشیک افزایش یافته 
اســت. پدیده هایی مانند ظهــور حلقه های اقتصــادی قدرتمند 
در اســتان ها یا شــکل گیری کانون های نفوذ در مرزها که صادق 
محصولی ها را پدید آورد، زنگ خطری اســت که نمی توان آن را 

نادیده گرفت.

 وقتی عراقچی در همدان به دنبال معنا می گردد
حتــی اگر تمــام این انتقــادات، هشــدارها و خطــرات ایده 
دیپلماسی استانی را هم نادیده بگیریم در بهترین حالت باید گفت 
که ایده وزارت خارجه دولت چهاردهم (دیپلماســی اســتانی)، 
طرحی است با نیت خوب، اما طراحی غلط؛ سیاستی نمایشی که 
بیش از آنکه پاسخی به نیازهای واقعی کشور باشد، تلاشی برای 
پرکردن خلأ کارنامه دیپلماتیک وزارت خارجه به نظر می رسد. در 
شرایطی که وزارت امور خارجه در مهم ترین پرونده های منطقه ای 
و فرامنطقــه ای دچار انفعــال و بی تحرکی اســت، پرداختن به 
طرح هایی از این دســت، نوعی فرار از اولویت های واقعی تلقی 

می شود.
حتی اگر ســه نشســت وزیر خارجه ذیل مفهوم دیپلماســی 
اســتانی در شیراز، مشــهد و تبریز را بتوان با عنوان هایی همچون 
«اســتان های مرزی» یا «حساسیت های ژئوپلیتیکی» توجیه کرد، 
ســفر هفته گذشته عباس عراقچی به همدان دیگر از هیچ منظر 
دیپلماتیکی قابل دفاع نیســت. برگزاری جلسه شــورای اداری، 
افتتاح دفتــر نمایندگــی وزارت خارجه، بازدید از دانشــگاه ها یا 
شرکت در جشنواره مطبوعات، هرچند در ظاهر پررنگ و پویا جلوه 
می کند، ولی هیچ کدام در چارچوب وظایف ذاتی وزیر امور خارجه 
نمی گنجد. این قبیل سفرها بیش از آنکه نشانه تحرک دیپلماتیک 
باشــند، بازتاب نوعی ســردرگمی در مأموریت نهادی وزارتخانه 
است؛ گویی دستگاه دیپلماسی در غیاب دستاوردهای واقعی در 
سیاســت خارجی، تلاش دارد با حرکات نمایشــی در داخل، خلأ 
کارنامــه خود را پر کنــد. وزارت خارجه ای که بایــد در ژنو و وین 
فعال باشد، امروز در همدان به دنبال معنا می گردد. اکنون بیش 
از هر زمان دیگری ضرورت دارد که وزارت خارجه به جای آزمودن 
سیاســت های فرعی، به بازتعریف راهبرد کلان سیاست خارجی 
کشــور بپردازد؛ راهبردی که بتواند جایگاه ایــران را در معادلات 
جهانی احیا کند. به تعبیر دیگر، وزارت خارجه باید از دیپلماســی 
استانی به سمت دیپلماسی ملی بازگردد؛ دیپلماسی ای منسجم، 
مبتنی بر منافع کلان و هماهنگ با سایر نهادهای حاکمیتی. تنها 
در چنین چارچوبی می توان از سیاست خارجی انتظار کارآمدی و 
اثرگذاری داشت؛ در غیر این صورت، سیاست های نمایشی، تنها به 
تضعیف بیشتر جایگاه وزارت خارجه و افزایش شکاف میان مرکز 

و پیرامون خواهد انجامید.

 نوشدارو بعد از مرگ
از همه این کم کاری ها و انتقادها به عراقچی که بگذریم، تازه 
می رســیم به کنایه های وزیر خارجه در نشست همدان. یقینا این 
اظهــارات بیش از آنکه حامل پیام تازه ای باشــد، بازتابی از تأخیر 
مزمن در درک موقعیت و مسئولیت است. عراقچی در این نشست 
بــا لحنی انتقادی گفت:  «اگر شــرایط قبل از برجــام بد بود، چرا 
برگشتیم به آن دوران؟ کســانی که باعث قطع نامه ها شدند باید 
پاســخ گو باشــند»  و در ادامه افزود: «چه فرقی می کند که عامل 
گنجاندن اســنپ بک در برجام ظریف بود یــا لاوروف؟ این دردی 

را دوا می کند؟».
اگر به بین خطوط گفته های عراقچی نگاه کنیم، نکته اینجاست 
که طعنه های او، اکنون نه «شــجاعت» خاصی را می طلبند و نه 
از همه مهم تر، «اثرگذار» هستند. عراقچی که در ماه های نخست 
وزارتش به نام شــعار ابتر «وفاق» از هرگونه موضع گیری صریح 
در برابر جریان های تندرو و تخریبگر خودداری می کرد، امروز پس 
از گذشت بیش از یک  سال، در حالی به منتقدان می تازد که دیگر  
نه فضایی برای دفاع باقی مانده است و نه اعتبار سیاسی ای برای 

اقناع.
در شــرایطی که کشــور با انبوهی از بحران های دیپلماتیک، 
قطع ارتباط با کشورها، سردرگمی در پرونده هسته ای، بن بست در 
مذاکرات، بازگشت قطع نامه ها و ... روبه روست، وزیر امور خارجه 
تــازه یادش افتاده  از ظریف دفاع کنــد و به مخالفان برجام کنایه 

بزنــد؛ آن هم دفاعی نه صریح، بلکه گذرا و ســطحی؛ بدون ارائه 
اســتدلال یا موضع گیری روشن. ســکوت طولانی مدت او در برابر 
هجمه ها علیه سیاســت خارجی  و در مقابل، حضور پی درپی در 
همایش ها و مراسم های فرهنگی، ورزشی و استانی، این تصور را 
ایجاد کرده که عباس عراقچی، نه در قامت یک وزیر امور خارجه 
و دیپلمات سیاســت ورز، بلکه در هیئت یک سخنران آیینی ظاهر 

شده است.
در بحبوحه دو قطبی خطرناک میان تهران و مســکو و جدال 
رسانه ای بر سر ســخنان لاوروف و ظریف، انتظار می رفت عباس 
عراقچی به عنوان وزیر امور خارجه، نقشی فعال و میانجیگر ایفا 
کند؛ نه از سر دفاع از فردی خاص یا وفاداری جناحی، بلکه برای 
حفظ مصالح کلان سیاست خارجی و کاستن از هزینه های تنش 
میان دو کشــور. او که در دولت های یازدهــم و دوازدهم در کنار 
ظریف رشــد کرد و از اعتبار همان دوره به جایگاه فعلی رســید، 
باید در قامت یک دیپلمات مسئول، این شکاف را مدیریت می کرد. 
اما ســکوت طولانی او و بی عملی آشــکار در لحظه ای که افکار 
عمومی و محافل سیاســی در التهاب بودند، نشان داد عراقچی 
فاقد جســارت لازم برای وســاطت و تصمیم گیری های پرهزینه 
اســت. این انفعال نه تنها به تعمیق شــکاف سیاســی دامن زد، 
بلکه موقعیت وزارت خارجه را نیز به حاشــیه برد و از آن اقتدار 

سنتی اش تهی کرد.
واقعیت این اســت کــه انفعال مــداوم در برابــر تندروها و 
حذفگران سیاســت خارجی، چنان در رفتار وزیر خارجه نهادینه 
شده که کنایه های او در همدان، نه یادآور اقتدار دیپلماتیک، بلکه 
نشــانه ای از واپس ماندگی سیاسی اســت. اگر قرار بود از میراث 
دیپلماسی دفاع شود، باید در همان روزهایی که همه چیز زیر بار 
تخریب ها بود، صدایی از وزارت خارجه برمی خاست؛ نه اکنون که 
کشــور هزینه بی عملی را پرداخته است. طعنه های امروز عباس 
عراقچی چیزی نیســت جز «نوشــدارو بعد از مــرگ»؛ آن هم در 

دستگاهی که مرگِ سیاست را با سکوت تجربه کرده است.

 وقتی مسائل ساده به تناقض آشکار تبدیل می شوند
در میان ضعف های آشــکار وزارت امور خارجه که به بخشی 
از آنها اشاره شــد، یکی از مهم ترین و نگران کننده ترین کاستی ها، 
ناهماهنگــی و تبدیل مســائل ســاده بــه معــادلات پیچیده و 
چندوجهی اســت. در روزهایی که دستگاه دیپلماسی کشور باید 
با انسجام، پیام واحدی به جامعه و جهان مخابره کند، شاهد آن 
هســتیم که حتی بر سر موضوعی ساده مانند ارسال پیام از سوی 
دونالــد ترامپ برای مذاکره با ایران، دو روایت متناقض از ســوی 

دولت و وزارت خارجه ارائه می شود.
اگر بنا بر ادعای هفته گذشــته فاطمه مهاجرانی، سخنگوی 
دولــت، پیامــی از طریق عمان، قطــر یا هر کانــال دیگری برای 
گفت وگو ارســال شده اســت، چرا وزارت خارجه بلافاصله آن را 
تکذیب می کند؟ و اگر چنین پیامی وجود نداشته، سخنگوی دولت 
بــر چه مبنایی آن را مطرح کرده اســت؟ این نوع از دوگانگی، نه 
نشانه «سیاست ابهام دیپلماتیک» است و نه بخشی از راهبردی 
هوشــمندانه، بلکه گواه آشفتگی ســاختاری در هماهنگی میان 
نهادهــای ارتباطــی و تصمیم ســازی دولت اســت. بدتر آنکه  
این ســردرگمی توســط حامیان وزیر خارجه بــا توجیهاتی نظیر 
«پیچیدگی روابط ایران و آمریکا» یا «ضرورت پرهیز از ساده سازی 
رســانه ای» توجیه می شود؛ در حالی که اتفاقا وزارت خارجه خود 
عامل اصلی پیچیده شــدن امور است. اتفاقا مسئله بسیار ساده و 
خطی است؛ مذاکره یا انجام می شود یا نمی شود و ضرورتی ندارد 

که هر مسئله ساده ای به بحرانی 
برخی  شــود.  بــدل  رســانه ای 
رســانه های نزدیک به دســتگاه 
دیپلماســی نیز تــلاش کرده اند 
را طبیعــی  ناهماهنگــی  ایــن 
جلــوه دهنــد و آن را ناشــی از 
«فشار شرایط» یا «چندلایه بودن 
پرونده ایــران و آمریکا» معرفی 
کننــد، امــا واقعیت این اســت 
که چنیــن خطاهایی نه ناشــی 
از فشــار بیرونــی، بلکه حاصل 
ضعــف در مدیریــت ارتباطات 
و ناتوانــی در شــکل دهی بــه 
راهبرد اطلاع رســانی منســجم 
اســت. وقتــی وزارت خارجــه 
حتــی از مدیریــت پیــام واحد 
عاجــز  جزئــی  موضوعــی  در 
اســت، چگونه می تــوان انتظار 
داشــت  در پرونده های کلان تری 
همچــون برجــام یا مناســبات 
منطقه ای، تصمیم سازی مؤثری 

داشته باشد؟

ادامـه در 
صفحه

۳

چرخش قدرت در نیویورک؛
پیامدهای جهانی 

پیروزی یک مسلمان مترقی

تحلیلگر روابط بین الملل
محسن شریف خدائی

اســتانی  ســفرهای 
از  بیــش  عراقچــی 
آنکــه نشــانه تحرک 
باشــند،  دیپلماتیــک 
نوعــی  بازتــاب 
سردرگمی در مأموریت 
وزارتخانــه  نهــادی 
اســت؛ گویی دستگاه 
غیاب  در  دیپلماســی 
واقعی  دستاوردهای 
در سیاســت خارجی، 
حرکات  با  دارد  تلاش 
نمایشی در داخل، خلأ 
کند.  پر  را  خود  کارنامه 
وزارت خارجــه ای که 
باید در ژنو و وین فعال 
باشد، امروز در همدان 
به دنبال معنا می گردد.


